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Abstract:  

Religious architecture is not merely a container for the performance of rituals; rather, it participates in the production of meaning through 

spatial organization, orientation, scale, movement sequences, inscriptions, and ornamentation. The central problem of this study is how the 

architecture of the Jameh Mosque of Yazd can be analyzed in relation to its spatial structure and historical layers without reducing its 

constituent elements to a set of fixed and transhistorical symbols. The study employs a qualitative, historical–interpretive, case-study 

approach. Its theoretical framework is based on Charles Sanders Peirce’s triadic relationship among the representamen, object, and 

interpretant, as well as his distinction among icon, index, and symbol. The data corpus consists of authoritative sources on architectural 

history, studies specifically addressing the Jameh Mosque of Yazd, research on inscriptions and ornamentation, architectural plans, and 

published visual documentation. The analysis was conducted at three levels: chronology, the sign relations of architectural elements, and the 

spatial network. Operational criteria were employed to identify iconic, indexical, and symbolic relations. The findings indicate that, within 

the principal sequence of spatial experience in the mosque, indexical relations play a more fundamental role than isolated symbols in terms 

of their functional priority and recurrence in orientation, connection, adjacency, and focalization. The entrance portal, threshold, pathway, 

courtyard, qibla iwan, domed chamber, and mihrab, through their actual positions and spatial connections, organize ritual movement and 

concentration, whereas inscriptions and the culturally informed recognition of certain elements reinforce symbolic layers of meaning. The 

historical analysis further demonstrates that the existing network of signification was not formed in a single phase. Muzaffarid interventions, 

particularly those undertaken in 1375–1376, in the entrance, inscriptions, mihrab, and ornamentation of the principal space are crucial to 

interpreting the building in its present form. The study’s contribution lies in shifting the unit of analysis from the “element as symbol” to the 

“relation as sign” and in simultaneously integrating architectural form, the object of signification, interpretive effect, type of sign relation, 

and historical context. 
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 چکیده

الشعاع رویکردهای کالبدگرا، فنی و اقتصادمحور قرار  تدریج تحتهای هویتی و معنایی بهبحرانی بنیادین در حوزه معنا مواجه است؛ بحرانی که در آن مؤلفهشهرسازی معاصر ایران با  

کند. پرسش اصلی شدگی معنایی شهرهای ایران را بررسی می اند. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی، چگونگی گسست میان فلسفه، تجربه زیسته و طراحی کالبدی و نقش آن در تهی گرفته

تواند مبانی نظری لازم برای احیای معنا در شهر را فراهم کند. روش پژوهش ویژه از رهگذر پدیدارشناسی، چگونه می پژوهش در واقع مربوط به این نکته است که بازگشت به فلسفه، به

رویکردی تفسیری است. در این چارچوب، مبانی پدیدارشناسی مکان با اتکا به آرای دیوید سیمون، ادوارد رلف و مارتین هایدگر تبیین و    پیش رو، کیفی و مبتنی بر تحلیل انتقادی متون با

دهد غلبه کالبدگرایی و تقلیل شهر به شیء، همراه با جایگزینی مبانی فلسفی با رویکردهای ها نشان می شود. یافتهسپس وضعیت شهرسازی معاصر ایران بر پایه این چارچوب تحلیل می 

شدن فضا، بیگانگی شهروندان و کاهش حس تعلق انجامیده است. در مقابل، پدیدارشناسی با تأکید  ریشگی، کالایی زده و اقتصادمحور، پیوند میان ایده و کالبد را تضعیف کرده و به بی مهندس

های فلسفی کند. نتایج، بر ضرورت احیای بنیان ظری برای بازاندیشی در شهرسازی و آفرینش فضاهای شهری معنادار را فراهم می مثابه زمینه، افقی نزیست، تجربه بدنمند و مکان به بر جهان

 در کنار مداخلات کالبدی و مدیریتی تأکید دارد.

 زیست، بازاندیشی فلسفی.پدیدارشناسی مکان، کالبدگرایی، بحران معنا، جهان: کلیدواژگان
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 مقدمه 

یابد که رشد فیزیکی  صورت ملموس بروز می اند؛ بحرانی که زمانی به رو شدهشدن با بحرانی عمیق در حوزه معنا و هویت روبهشهرهای معاصر در بستر جهانی 

های شهری معاصر  آفرینی« که در نظریه فرآیندهای »مکان .(1) شودشدن ابعاد معنایی فضاهای شهری همراه می و توسعه کمّی شهرها با فقر تجربه انسانی و تهی 

اند. در این میان، مفاهیمی چون »توسعه گیری ساختارهایی سطحی و تقلیدی انجامیده اند، در عمل غالباً به شکلعنوان ابزاری برای بازتولید معنا مطرح شده به

توان ای که تقریباً هرگونه مداخله شهری را می گونه اند؛ به هایی تهی از محتوای مفهومی بدل شده تدریج به برچسب پایدار«، »نوآوری شهری« و »جامعه پایدار« به

های اصیل و معنادار  گیری تجربهتنها به تقویت معنا در فضاهای شهری منجر نشده، بلکه عملاً مانعی در برابر شکلها توجیه کرد. این وضعیت نه با ارجاع به آن

دهند که ها نشان می این بحران صرفاً به یک زمینه محلی محدود نیست، بلکه در مقیاسی جهانی گسترش یافته است. پژوهش  .(3 ,2) شهروندان ایجاد کرده است

اند؛ وضعیتی که در آن شهروندان  ای با پدیده »بیگانگی جمعی« مواجه شده طور فزاینده شهرهای مدرن، با وجود پیچیدگی روزافزون ساختارهای فیزیکی خود، به 

زمانی با بحران هویت ملی  دلیل هم ویژه در ایران، بهاین مسئله در کشورهای در حال توسعه و به .(4) کنند پیوندی عمیق و معنادار با محیط شهری خود برقرار نمی 

تر به خود گرفته است. این پژوهش با ارائه چارچوبی مفهومی و تلفیقی، سه حوزه عموماً گسسته، یعنی فلسفه شهر، تجربه  تر و چندلایه و فرهنگی، ابعادی پیچیده 

مند در سطوح ادراکی، تجربی و اجتماعی ـ فرهنگی،  بندی نظام دهد و از رهگذر طبقه زیسته و طراحی کالبدی را در تحلیل بحران معنا در ایران به یکدیگر پیوند می 

 .آوردهای شهری معنادار را فراهم می بنیان نظری لازم برای بازآفرینی مکان 

گرایی دارد که بر تفکر و عمل شهرسازانه سلطه یافته است. در چارچوب این رویکرد، شهر به  بحران معنا در شهرسازی معاصر ایران ریشه در نوعی تقلیل 

شوند. در نتیجه، مفاهیم بنیادینی چون  شود و ابعاد هویتی، فرهنگی و تجربی آن به حاشیه رانده می های خدماتی فروکاسته می ای از عناصر فیزیکی و شبکه مجموعه 

کردند، در وضعیت کنونی به مقولاتی قابل مبادله و ابزارهایی برای بازاریابی دهی به تجربه شهری ایفا می شناسی که در گذشته نقشی محوری در شکل مکان و زیبایی 

ای از  طور فزاینده زمان با این تحولات، شهرسازی معاصر ایران بههم  .(5) معنای دقیق آن نیستنددهنده تجربه زیسته انسانی به اند و دیگر بازتاب شهری تبدیل شده 

های سوی غلبه رویکردهای فنی و مدیریتی سوق یافته است. تمرکز بر ابزارهای طراحی، استانداردها و الگوبرداری از مدل فلسفه و تأمل نظری فاصله گرفته و به 

ای برای تجربه انسانی،  مثابه زمینه جهانی، به تضعیف جایگاه اندیشه انتقادی و تفکر فلسفی در فرایند شهرسازی انجامیده است. در چنین شرایطی، درک مکان به 

شود و پیوند انسان با عنوان شیئی قابل مشاهده یا کالبدی شهری فهم می دهد؛ وضعیتی که در آن مکان صرفاً بهجای خود را به رویکردهایی مکانیکی و عینی می 

حذف تدریجی فلسفه از فرایند شهرسازی موجب شده است که این حوزه از وظیفه بنیادین   .(6) شودمحیط به سطوحی سطحی و صرفاً کالبدی فروکاسته می 

شناختی و فرهنگی که در گذشته نقشی اساسی در تصمیمات طراحی ایفا  های زیبایی خود، یعنی خلق محیطی معنادار و انسانی، فاصله بگیرد. در نتیجه، تجربه

اند و پیوند خود را با کیفیت زیسته زندگی انسانی تا حد زیادی از کردند، در وضعیت کنونی عمدتاً به ابزارهایی برای تبلیغات و برندسازی شهری تقلیل یافته می 

 .(2) انددست داده 
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 . چهار وجه اصلی بحران معنا در شهرسازی معاصر ایران ۱جدول 

 منابع پیامدهای تجربی  های کلیدی ویژگی بعد بحران 

 (6 ,1) شدن فضا و تشدید بیگانگی شهروندان کالایی غلبه نگاه فیزیکی ـ کارکردی به شهر  کالبدگرایی

 (3) انگاشتن مقیاس انسانیهای غیرانسانی و نادیدهگیری طراحیشکل ارجحیت تخصص فنی و اجرایی بر تأمل فلسفی و انتقادی  محوری تکنسین

 (7) های محلی سازی فرهنگی و تضعیف هویتهمگن پیروی تقلیدی و غیرانتقادی از الگوهای شهرسازی غربی  گری تبعیت

 (8) های بومیگیری و توسعه جایگزینانسداد مسیر شکل گیری شهری ناهمخوانی و تعارض در سطوح و فرایندهای تصمیم ناهماهنگی نهادی 

 

گردد که امکان بازگشت به مبانی فلسفی را در تفکر شهری فراهم آورند.  های نظری بنیادینی بازمیفقدان چارچوب شکاف پژوهشی اصلی در این حوزه به  

طور مشخص راهکارهای عملیاتی برای بازیابی معنا در شهرسازی معاصر  هایی که به، پژوهش (6 ,1) اگرچه مطالعاتی در نقد رویکرد کالبدگرا انجام شده است

طور خاص، مطالعاتی که رابطه میان  هستند. به ویژه پدیدارشناسی، بهره گیرند، همچنان محدود  های فلسفی، به صورت روشمند از چارچوب ایران ارائه دهند و به

مند واکاوی کنند و الگوهای بومی و فرهنگی را در این چارچوب تحلیلی مورد توجه قرار دهند،  شکلی نظام »فلسفه شهر«، »تجربه زیسته« و »طراحی کالبدی« را به 

 .شوندندرت مشاهده می به

عنوان رویکردی مثابه دانشی انتزاعی، بلکه بهاین پژوهش از دو منظر نظری و عملی واجد اهمیت است. از منظر نظری، بازگشت به فلسفه در شهرسازی، نه به

آید. پدیدارشناسی با تمرکز بر »تجربه زیسته« و بازگشت »به  شمار می بنیادین برای فهم نسبت »انسان و مکان«، ضرورتی اساسی برای شهرسازی معاصر ایران به 

کند. چنین  کند که در فضا زندگی، حرکت و آن را تجربه می خود چیزها«، امکان فهم شهر را نه صرفاً از منظر ناظر بیرونی، بلکه از دیدگاه شهروندی فراهم می 

هرسازی فراهم آورد. از منظر عملی نیز فقدان مبانی  بندی راهکارهای جایگزین در شتواند چارچوبی نظری برای نقد وضعیت موجود و صورت رویکردی می 

تواند به غلبه رویکردهای صرفاً کالبدی و مدیریتی، تضعیف حس تعلق و کاهش پیوند شهروندان با محیط  نظری و فلسفی منسجم در فرایندهای شهرسازی می 

ای برای ارتقای کیفیت فضاهای شهری، تواند زمینههای فلسفی شهرسازی و توجه به تجربه انسانی از مکان، می رو، بازاندیشی در بنیان شهری منجر شود. ازاین 

های گسترده  گذاریتقویت هویت مکانی و بازآفرینی رابطه میان انسان و محیط فراهم کند. اهمیت این موضوع در شهرهای ایران، که با وجود مداخلات و سرمایه 

 .اند، دوچندان استه های مرتبط با معنا و هویت مواجهمچنان با چالش 

شده درباره بحران معنا، غلبه رویکرد کالبدگرا و گسست شهرسازی معاصر ایران از مبانی فلسفی و تجربه زیسته، این پژوهش در پی در پرتو مباحث مطرح 

از پرسش گویی به مجموعهپاسخ بنیادین است که بهای  بازاندیشی در مبانی نظری شهرسازی  های  انسانی و امکان  طور مستقیم به چیستی شهر، کیفیت تجربه 

 :اند از پردازند. بر این اساس، سؤالات اصلی پژوهش عبارت می 

 حذف مبانی فلسفی و غلبه رویکرد کالبدگرا چه پیامدهایی برای معنا و تجربه زیسته در شهرهای معاصر ایران داشته است؟  .1

 تواند به نقد وضع موجود و بازاندیشی در مبانی شهرسازی کمک کند؟ رویکرد پدیدارشناسی مکان با ارائه چه مفاهیمی می  .2

 های معنادار حرکت کرد؟ سوی خلق مکان های پدیدارشناختی، از تقلیل شهر به کالبد فراتر رفت و بهگیری از بینش توان با بهرهچگونه می  .3
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منظور احیای هویت و معنا در فضاهای شهری ایران است. در هدف اصلی پژوهش، نقد شهرسازی کالبدمحور و تبیین ضرورت بازگشت به مبانی فلسفی به 

 :شوندراستای تحقق این هدف، اهداف فرعی زیر دنبال می 

  ها شهر از ساحت پدیداری، فرهنگی و تجربی خود جدا شده است؛ واکاوی گفتمان مسلط شهرسازی در ایران و شناسایی سازوکارهایی که از طریق آن 

  مند روابط میان فلسفه شهر، تجربه زیسته شهروند و طراحی کالبدی در فرایند بازتولید معناارائه مدلی مفهومی برای تبیین نظام. 

 

 . مدل مفهومی تلفیقی فلسفه شهر، تجربه زیسته و کالبد شهری ۱شکل 

 پیشینه پژوهش

 نقد کالبدگرایی در شهرسازی ایران 

تواند امکان درک  گیرند، می شمول قرار می الگوهای وارداتی و جهان در نقد شهرسازی معاصر ایران، رجوع به رویکردهای بومی و سنتی ایرانی که در تقابل با 

گیری ساختارهای های ارزشی و معیارهای معناگرا در ذهنیت انسان شرقی، بستر شکل گیری معنا در شهرهای ایرانی فراهم آورد. نظام تری از چگونگی شکل عمیق 

دهد  این نظام معنایی به انسان امکان می  .(9) توان در الگوی باغ ایرانی مشاهده کرداند که نمود برجسته آن را می مفهومی و نمادین در فضای شهری را ایجاد کرده 

ای عنوان فضای سبز یا عرصه ها و نمادها در فضا متجلی سازد. از این منظر، باغ ایرانی نه صرفاً بهتا مفاهیم پیچیده و فراتر از ادراک مستقیم را از طریق نشانه 

ای چندلایه از زیبایی، آرامش و تعلق فرهنگی را برای  مثابه ترکیبی یکپارچه از عناصر معنایی، نمادین و کارکردی قابل فهم است؛ ترکیبی که تجربهتفریحی، بلکه به

 .(14-10) آوردکاربران خود فراهم می 

ایرانی، بهها نشان می این ویژگی  باغ  زیبایی مثابه ساختاری چندلایه، توانایی هم دهد که  ایفای نقش زمان در برآوردن کارکردهای  را شناختی و  نمادین  های 

های فرهنگی مشخصی  داراست. در این الگو، هر یک از عناصر، از آب و گیاه تا سازمان فضایی چهارباغ، علاوه بر کارکردهای عملی، حامل معانی نمادین و دلالت 

اند، در انتقال مفاهیم فرهنگی و ایجاد پیوند عاطفی میان انسان  های رایج شهری که عمدتاً بر کارکردهای صرفاً تفریحی متمرکز شده در مقابل، پارک  .(12) هستند 

گیری فضاهایی انجامیده  مراتب فضایی، نبود مرزها و عناصر ورودی معنادار و همچنین توزیع ناهماهنگ پوشش گیاهی، به شکل اند. فقدان سلسله و محیط ناتوان 

 .(17-15 ,13 ,8) انداست که از هویت مکانی و حس تعلق تهی 

های ایرانی غالباً با ناکارآمدی و های برخاسته از زمینه دهد که تعامل نهادهای متولی با طرح های بومی نشان می از منظر اجرایی و نهادی، تجربه تحقق پروژه

سو بر حفظ هویت  ها مصداقی از این وضعیت دوگانه است که در آن، از یک نوعی ناسازگاری درونی همراه است. نمونه طرح »باغ ایرانی« در ساختار شهرداری

شود، با ارجاع به ملاحظاتی چون  شود، اما از سوی دیگر، هنگامی که جایگزینی بومی و عملیاتی پیشنهاد می ایرانی ـ اسلامی در اسناد و گفتمان رسمی تأکید می 
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زمان به تقویت اقتباس منفعلانه از الگوهای غربی و مسدود شدن مسیر ابتکارات بومی  طور همشود. این دوگانگی نهادی به »عدم اولویت« به حاشیه رانده می

 .(8) گیردهای فرهنگی و محلی شکل نمی سازی مبتنی بر زمینه شوند و عملاً سازوکار مؤثری برای جایگزین های بومی نادیده گرفته می انجامد؛ در نتیجه، طرح می 

 مبانی نظری 

 پدیدارشناسی مکان و تجربه زیسته 

ساخت و طبیعی قرار انسان پدیدارشناسی مکان رویکردی فلسفی است که تمرکز اصلی آن بر توصیف و تفسیر تجربه انسانی، آگاهی و معنا در نسبت با محیط  

کند که تجربه محیط حاصل  های روزمره محیطی، تأکید می (، با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه به تجربه1979جهان )دارد. دیوید سیمون در کتاب جغرافیای زیست 

شکل گرفته و در بستر    1977این اثر بر پایه رساله دکتری او در سال   .(18) کندای است که در آن زندگی می مجموعه تعاملات مستقیم فرد با جهان جغرافیایی 

 .(21-19) های جغرافیدانانی چون آن بوتیمر و ادوارد رلف توسعه یافته استگرا و در تعامل با اندیشه گسترش جریان جغرافیای انسان 

کند. هدف ها را در بستر زندگی روزمره خود تجربه می هایی که انسان آن تجربهها قرار دارد؛ یعنی اشیا و  در چارچوب پدیدارشناسی، تمرکز اصلی بر پدیده 

های نظری  گونه که از پیش در قالب مفاهیم انتزاعی یا مدل شوند، نه آن ها پدیدار می گونه است که در شرایط واقعی زندگی انسان ها آن این رویکرد، توصیف پدیده 

های تجربی را گردآوری کرد و تحلیل حدود  های تجربه محیطی، داده گیری از گروه شناسی پژوهشی خود، با بهره دیوید سیمون در روش  .(22) اندتعریف شده 

بندی سه مفهوم کلیدی »حرکت«، »سکون« و »مواجهه« رهنمون ساخت. در این چارچوب، »حرکت« بر الگوهای رفتارهای  مشاهده فردی، او را به صورت   1500

های متنوع تعامل پردازد و »مواجهه« شیوه گیری احساس تعلق می ها دلالت دارد؛ »سکون« به وابستگی انسان به مکان و شکل آگاهانه آن های پیش روزمره و بنیان 

 .(23 ,18) کندانسان با محیط پیرامون را تبیین می 

شوند.  شوند و در سطوح آگاهانه تأمل نظری نادیده گرفته می ای اشاره دارد که معمولاً بدیهی انگاشته می های روزمرهجهان« به مجموعه تجربهمفهوم »زیست 

های ای تبیین کند که هم از حیث نظری قابل فهم باشند و هم دلالت گونهها را بهکوشد آن آگاهانه، می های پیش تجربه پدیدارشناسی با هدف شناخت و تحلیل این 

جهان بر پایه چهار فرض اساسی استوار است که در سنت پدیدارشناسی وجودی مورد  ها در زندگی انسانی آشکار شود. در این چارچوب، فهم زیست عملی آن 

 .(25 ,24) اندتحلیل قرار گرفته 

کند که ای دارند. رلف بر این نکته تأکید می جهان، مفهوم »مکان« است؛ مفهومی که دیوید سیمون و ادوارد رلف بر آن تأکید ویژه یکی از ابعاد بنیادین زیست 

این   .(6) عنوان مقصد و غایت آن فهم شود مثابه زمینه تجربه و نیز بهتواند به زمان می مند آگاهی انسان جایگاهی محوری دارد و هم مکان در ساختارهای نیت 

طور عنوان زمینه، واجد ماهیتی وجودی است و بهای که مکان به گونه کند؛ بهمثابه زمینه« ایجاد می مثابه شیء« و »مکان به رویکرد، تمایزی اساسی میان »مکان به

یابد و از بستر تجربه وجودی جدا  مثابه شیء صرفاً به موضوعی برای آگاهی تقلیل می که مکان به شود، درحالی تنیده می ناپذیر با تجربه زیسته انسان درهم جدایی 

 .(26) ماندمی 

شود. در مندی انسان تلقی می عنوان حامل تجربه، معنا و زیست شود، بلکه بهمثابه فرمی فیزیکی و قابل مشاهده درک نمی از منظر پدیدارشناسی، کالبد صرفاً به 

گیرد و  جهان را نادیده می ای از عناصر مادی، تجربه انسانی و زیست مقابل، رویکرد صرفاً کالبدی یا کالبدگرایی در شهرسازی، با فروکاستن شهر به مجموعه 
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مندی« بر پیوند  در این چارچوب، هایدگر با طرح مفاهیمی چون »دازاین« و »درجای  .(27 ,1) سازدهای فرهنگی، اجتماعی و زیستی شهر را از نظر پنهان می لایه 

مثابه کلیتی کاربردی معنا و صورت عناصر منفرد، بلکه بهکند. ابزارها و محیط پیرامون انسان نیز نه بهبنیادین وجود انسان با جهانی که در آن قرار دارد تأکید می 

 .(30-28) گیرند که در آن قرار دارندای می کارکرد خود را از مجموعه روابط محیطی 

 جایگاه پژوهش در چارچوب نظری 

های رایج در تحلیل شهرسازی معاصر ایران فراتر رود. این پژوهش نه در پی کوشد از دوگانهپژوهش حاضر با اتکا به چارچوب نظری پدیدارشناسی می 

بندی  عنوان اصل محوری، در پی صورت وچرای وضعیت موجود؛ بلکه با اتخاذ »تجربه زیسته« بهچون بازگشتی نوستالژیک به گذشته است و نه در پی پذیرش بی 

ای برای برقراری  های معنادار در بستر زندگی معاصر است. پدیدارشناسی با بازگشت به »خود چیزها« و تأکید بر تجربه مستقیم، زمینه امکانی برای خلق مکان 

ازی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این  آورد؛ تعادلی که در رویکردهای غالب شهرستعادل میان تأملات فلسفی، الزامات عملی و میراث فرهنگی فراهم می 

شود که معنا در آن از خلال تعامل مستمر انسان و محیط شکل مند فهم می عنوان فضایی پویا و رابطهمثابه شیئی قابل طراحی و کنترل، بلکه بهچارچوب، شهر نه به

هایی برای بازاندیشی و احیای ابعاد فرهنگی و  سازد و هم افقگیرد. چنین نگاهی، هم امکان نقد وارونگی میان ایده و کالبد در شهرسازی معاصر را فراهم می می 

 .نهدروی می انسانی شهر پیش 

 شناسی پژوهشروش

روش صرفاً  این پژوهش با رویکردی کیفی ـ تحلیلی انجام شده و روش اصلی آن، تحلیل انتقادی متون با تکیه بر رویکردی تفسیری و هرمنوتیکی است. این 

ادبیات محدود نمی  نظریه به مرور توصیفی  مفاهیم و  به بازخوانی، ترکیب و تفسیر  انتقادی  با نگاهی  بلکه  گویی به سؤالات پژوهش  ها در راستای پاسخشود، 

شناختی از آن رو صورت گرفته است که مسئله مورد بررسی، یعنی بحران معنا در شهرسازی معاصر ایران، ماهیتی مفهومی،  پردازد. انتخاب این رویکرد روش می 

سازی«،  مان یافته است. در مرحله نخست، »مفهوم های کمّی است. فرایند پژوهش در سه مرحله اصلی ساتر از سنجش فلسفی و تجربی دارد و نیازمند درکی عمیق 

بندی  استخراج و دستهمفاهیم کلیدی از ادبیات پدیدارشناسی مکان، با تمرکز بر آثار متفکرانی چون دیوید سیمون، ادوارد رلف، مارتین هایدگر و مرلو ـ پونتی  

رتبط با اند تا چارچوبی تحلیلی و منسجم برای مطالعه شکل گیرد. در مرحله دوم، »تحلیل انتقادی«، چارچوب مفهومی حاصل برای تحلیل و نقد متون مشده 

گیری«، اند. در مرحله سوم، »ترکیب و نتیجه کار گرفته شده و مظاهر، سازوکارها و پیامدهای غلبه رویکرد کالبدگرا شناسایی و تفسیر شدهشهرسازی معاصر ایران به

لیلی و یکپارچه تلفیق شده و در نهایت، مدلی مفهومی برای تبیین رابطه میان فلسفه، معنا و کالبد در فضای شهری ارائه های مراحل پیشین در قالب بحثی تحیافته

اند و تمرکز اصلی بر تحلیل متون فلسفی و  کار گرفته نشدههای آماری و کمّی در فرایند تحقیق به شده است. با توجه به ماهیت مفهومی و فلسفی پژوهش، داده 

های میدانی،  رو، تجربه انسانی در این پژوهش نه از طریق گردآوری داده شناسی شهری و محیطی قرار داشته است. ازاین های کیفی مرتبط با انسان نظری و پژوهش 

ت پژوهش که معطوف به  های موجود در متون نظری و پژوهشی مورد تفسیر قرار گرفته است. این رویکرد با ماهیت سؤالا بندی بلکه از خلال مفاهیم و صورت 

های معنایی و تجربی  های وجودی و فلسفی شهر هستند، همخوانی دارد و امکان عبور از سطح صرفاً کالبدی شهر و پرداختن به ساحت درک بحران معنا و لایه 

 .آوردآن را فراهم می 
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 های پژوهشیافته

 پیامدهای تقلیل شهر به کالبد 

دهد که یکی از وجوه اصلی بحران معنا در شهرسازی معاصر، تقلیل شهر به ساختارهای فیزیکی و تحلیل متون بر پایه چارچوب پدیدارشناسی مکان نشان می 

شود و در نتیجه،  گیری فروکاسته می های خدماتی و عملکردهای قابل اندازه ای از عناصر کالبدی، شبکه عملکردی است. در این رویکرد، شهر عمدتاً به مجموعه 

مثابه  ای مانع از فهم شهر بهگرایی از منظر پدیدارشناختی، چنین تقلیل  .(27 ,1) گیردتجربه زیسته، کیفیت انسانی فضا و پیوند شهروندان با مکان در حاشیه قرار می 

های حاصل از تحلیل  یافته  .(31 ,6) آوردشود و زمینه تضعیف حس تعلق، هویت مکانی و پیوند تجربی انسان با محیط را فراهم می ای فرهنگی و معنازا می پدیده 

شود. انتقال  گرفته در بسترهای فرهنگی و تاریخی دیگر تشدید می دهد که این بحران با تقلید غیرانتقادی از الگوهای طراحی شهری شکل متون همچنین نشان می 

 تواند ارتباط میان ساختار کالبدی و تجربه زیسته محلی را تضعیف کندمکانیکی الگوهای خارجی، بدون توجه به زمینه فرهنگی، تاریخی و اجتماعی مقصد، می 

اند،  جهان هر جامعه شکل گرفتهطور طبیعی در زیست یابد و فرایندهایی که به های بومی کاهش می حل گیری الگوها و راهدر چنین شرایطی، ظرفیت شکل .(26 ,1)

 ,1) های فرهنگی و تجربه زیسته شهروندان استگیرند. پیامد این وضعیت، محدود شدن امکان تولید فضاهای شهری متناسب با ویژگی کمتر مورد توجه قرار می 

گیری فضاهایی است که از بنیان معنایی و پیوند تجربی کافی با زندگی روزمره برخوردار نیستند. از منظر پدیدارشناسی،  یکی دیگر از پیامدهای این فرایند، شکل .(6

ندگی روزمره به  خیابان، میدان، محله و دیگر عناصر شهر تنها ساختارهایی فیزیکی نیستند، بلکه معنای خود را از حضور، حرکت، سکون و مواجهه انسان در ز 

گیری تعلق به مکان هنگامی که طراحی شهری صرفاً بر کالبد متمرکز شود، ارتباط میان انسان و محیط تضعیف شده و امکان شکل .(32 ,18) آورنددست می 

 .(22 ,1) که ارتباطی عمیق و معنادار با آن برقرار کنندآنیابد. در چنین شرایطی، شهروندان ممکن است در فضای شهری حضور داشته باشند، بی کاهش می 

محوری، غلبه منطق فنی و اجرایی  دهد. منظور از تکنسین عنوان یکی از عوامل مؤثر در تشدید این وضعیت نشان می محوری را نیز بهشده، تکنسین تحلیل انجام 

هایی  توانند بر پرسش ریزی و طراحی شهری است. در این چارچوب، معیارهای عملکردی، هندسی و فنی می بر تأمل فلسفی و فهم تجربه انسانی در فرایند برنامه

پیامد این رویکرد، تولید فضاهایی است که ممکن است از نظر عملکردی   .(27 ,1) بنیادین درباره چیستی شهر، کیفیت تجربه انسان از فضا و معنای مکان تقدم یابند

تواند جایگزین  دهد که دانش فنی، هرچند ضروری است، نمی کارآمد باشند، اما از منظر تجربه انسانی و معناپردازی کاستی داشته باشند. نقد پدیدارشناختی نشان می 

در همین راستا،  .(32 ,18) جهان او پیوندی بنیادین داردای فرهنگی و معنایی است که با انسان و زیست تفکر انتقادی و فهم تجربه زیسته شود؛ زیرا شهر پدیده 

دهد که میان نگاه کالبدی ـ ابزاری و نگاه نظری ـ پدیدارشناختی به شهر شکافی قابل تشخیص وجود دارد. گفتمان نخست عمدتاً  تحلیل دو گفتمان عمده نشان می 

دهد.  که گفتمان دوم تجربه زیسته، معنا و کیفیت انسانی مکان را در کانون توجه قرار می ها، عملکرد و قابلیت کنترل فضا تأکید دارد، درحالی ها، سازهبر شبکه

های شهری، حتی در صورت برخورداری از کارایی عملکردی، از منظر معنا و کیفیت تجربه انسانی با  تواند موجب شود که پروژه گسست میان این دو سطح می 

از این منظر، یکی از مسائل اصلی نه حذف دانش فنی، بلکه فقدان پیوند مؤثر میان دانش فنی و فهم فلسفی ـ تجربی شهر است.   .(6 ,1) محدودیت مواجه شوند

محوری توان حاصل یک عامل منفرد دانست. کالبدگرایی، تقلید غیرانتقادی از الگوهای خارجی، تکنسین دهد که بحران معنا را نمی ها همچنین نشان می تحلیل یافته 

کم به رنگ و  زیسته  تجربه  هم شدن  در شکلصورت  عوامل، شکل زمان  این  برآیند  دارند.  نقش  بحران  این  آن گیری  در  که  است  فضاهایی  و  گیری  امکانات  ها 
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از منظر پدیدارشناسی   .(6 ,1) گیردسادگی شکل نمی عملکردهای فیزیکی ممکن است تأمین شوند، اما حس تعلق، هویت مکانی و پیوند عاطفی پایدار با محیط به 

 ,22) شود، بلکه حاصل تعامل مستمر انسان با محیط و تجربه روزمره مکان است شناسی محیطی، معنا در شهر صرفاً از طریق تولید فرم کالبدی ایجاد نمی و انسان 

32). 

گیری و تولید فضای شهری ای ساختاری در شیوه تصمیم که کاستی فردی شهرساز یا طراح تلقی شود، مسئله محوری بیش از آن در این چارچوب، تکنسین 

تواند فرایند شهرسازی را از تولید فضاهای معنادار و  شدن تأمل فلسفی و توجه به تجربه انسانی، می رنگ است. غلبه معیارهای فنی و اجرایی، در صورت کم 

های فرهنگی محلی را ها و مفاهیم شهری برآمده از زمینه گیری فرم محور دور سازد. به همین ترتیب، تقلید غیرانتقادی از الگوهای خارجی نیز ظرفیت شکل انسان 

دقت طراحی شده است، در صورت فقدان پیوند با تجربه زیسته  عملکردی به از منظر پدیدارشناسی، حتی فضایی که از نظر هندسی و   .(26 ,1) کندمحدود می 

آورد. معنا و حس تعلق از رهگذر تعامل مستمر انسان با محیط و حضور و مشارکت او در  جهان آنان به دست نمی شهروندان، لزوماً جایگاهی معنادار در زیست 

می فرایند شکل  پدید  نادیده ازاین  .(32 ,18) آیند گیری و تجربه فضا  زمینه رو،  تولید  گرفتن  مکان، ظرفیت  بر تضعیف تجربه  اجتماعی، علاوه  های فرهنگی و 

دهد بحران معنا در شهرسازی معاصر ماهیتی چندوجهی دارد و حاصل  های تحلیل نشان می دهد. در مجموع، یافته مند را نیز کاهش می های بومی و زمینه حلراه

محوری و فقدان پیوند مؤثر میان نظریه و عمل.  کنش چهار عامل اصلی است: غلبه کالبد و ساختارهای فیزیکی، تقلید غیرانتقادی از الگوهای خارجی، تکنسین برهم

 شودگیری شهری بینجامد که اگرچه از منظر عملکردی واجد کارایی است، در سطح تجربه انسانی و معنایی با کاستی مواجه می تواند به شکلتعامل این عوامل می 

 .کنداین دو رویکرد را با یکدیگر مقایسه می  ۲گرای کالبدی و رویکرد پدیدارشناختی ـ معنادار، جدول مند تفاوت میان رویکرد تقلیل برای تبیین نظام  .(6 ,1)

 گرای کالبدی و رویکرد پدیدارشناختی ـ معنادار مند رویکرد تقلیل. مقایسه نظام۲جدول 

 پدیدارشناختی رویکرد  گرا رویکرد تقلیل سطح تحلیل 

کم بنیان فلسفی  و  فنی  دانش  پرسشرنگ غلبه  هستیشدن  و  های  شناختی 

 ریزی شهری ارزشی در طرح

 شناسی و اخلاق در فهم فضا و مکان شناسی، معرفتبازیابی جایگاه هستی

 های کیفی زندگیتجربه و ارزشتوجه به معنا، هدف،  گیری و استانداردسازی تمرکز بر کارایی، کنترل، اندازه نوع عقلانیت حاکم 

کنترل درک از شهر  تقسیم،  قابل  بهینهکالبدی  قابل  و  نگاه پذیر  غلبه  سازی؛ 

 کالبدگرا 

تجربهحوزه انسانی،  روابط  از  نگاه ای  غلبه  تاریخی؛  و  زیسته  های 

 پدیدارشناختی 

فضا/مکان   نوع 

 تولیدشده 

بی قابلهمگن،  تجربه  جابههویت،  منظر  از  اعتبار  فاقد  و  جایی 

 انسانی

فضایی برخوردار از پشتوانه هویتی، عاطفی و فرهنگی؛ مکانی که فرد در آن 

 کند زندگی و آن را تجربه می

ـ   اجتماعی  پیامد 

 ذهنی 

 گیری تعلق معنادار پیوند عمیق میان فرد، جامعه و مکان و شکل ریشگیگیری احساس بیبیگانگی انسان از محیط و شکل

به دانش الگوی تولید  دانش  محیط؛  و  ذهن  و  بدن  و  ذهن  بازنمایی  تفکیک  مثابه 

 بیرونی واقعیت 

 دانش مبتنی بر فهم درونی، تفسیر و تعامل میان فرد و جهان زیسته 

اهمیت و آینده بعدی و قابل کنترل؛ گذشته کمزمان خطی، تک نگاه به زمان

 هدفمند 

تنیدگی گذشته، حال و  شده، چندلایه و برخوردار از عمق؛ درهمزمان تجربه

 آینده در تجربه زیسته 

 

پذیر  سویه بر عملکرد کالبدی شهر امکان رفت از بحران معنا نه در بازتولید صرف الگوهای خارجی و نه در تمرکز یک دهد که برونبرآیند این مقایسه نشان می 

گیری  تواند زمینه شکلاست، بلکه مستلزم تلفیق فهم فلسفی ـ پدیدارشناختی، تجربه زیسته و تحلیل اجتماعی ـ فرهنگی فضاهای شهری است. شهر زمانی می 
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 ,6) ای از ساختارهای فیزیکی فهم شودای زیسته و مجموعهای فرهنگی، تجربه مثابه پدیده زمان بهطور هم معنا و حس تعلق را برای شهروندان فراهم کند که به

های فرهنگی ـ تاریخی، زمینه  محور فراتر روند و با اتکا به تجربه زیسته و زمینه در این چارچوب، شهرسازان و طراحان باید از منطق صرفاً تکنسین  .(32 ,18

تر و معنامحور از فضای  تواند امکان حرکت از رویکرد صرفاً کالبدی به سوی فهمی انسانی های بومی و معنادار را فراهم آورند. چنین نگرشی می تولید جایگزین 

 .(26 ,1) شهری را فراهم سازد

توان در سه سطح ادراکی، تجربی و اجتماعی ـ فرهنگی  با اتکا به چارچوب پدیدارشناختی، پیامدهای غلبه رویکرد کالبدگرا در شهرسازی معاصر ایران را می 

های آن در نحوه  ای فنی یا مدیریتی فروکاست، بلکه بخشی از ریشه توان صرفاً به مسئلهدهد که بحران مورد بررسی را نمی بندی نشان می تحلیل کرد. این صورت 

های بنیادین آن، یعنی »معنا«، کردن ابعاد وجودی و تجربی مکان، شهر را از یکی از مؤلفه رنگ ها قرار دارد. رویکرد کالبدگرا با کم فهم انسان، مکان و رابطه میان آن 

گیری فضاهایی است که از گر. پیامد چنین نگاهی، شکلای تجربهگیرد تا سوژهمثابه واحدی قابل سنجش و مدیریت در نظر می سازد و انسان را بیشتر بهدور می 

 .کندها را در سه سطح یادشده تبیین می های پدیدارشناختی آن پیامدها و جایگزین این  ۳اند. جدول منظر تجربه انسانی با بیگانگی و ضعف معنای زیسته مواجه 

 . تحلیل پیامدهای کالبدگرایی از منظر پدیدارشناختی۳جدول 

 مثابه زمینه( جایگزین پدیدارشناختی )شهر به مثابه شیء( پیامدهای رویکرد کالبدگرا )شهر به سطح تحلیل 

ظرفبهفضاها    سطح ادراکی میعنوان  درک  تعویض  قابل  و  خنثی   شوندهایی 

 زیبایی به  فضا  میارزش  تقلیل  صوری  و  بصری   یابد شناسی 

 شوند ها بدون توجه به تاریخ، فرهنگ و بستر طبیعی طراحی میپروژه 

 منحصربهمکان معنای  و  تاریخ  دارای هویت،   فرد هستند ها 

  است نهفته  بدنمند  و  چندحسی  تجربه  در  مکان   ارزش 

 در ویژگی ریشه  طراحی  مکان  زمینه وجودی  و  بومی  های 

 دارد

ها نیست« و حس تعلق شکل  کنند فضا »متعلق به آنشهروندان احساس می  سطح تجربی 

 .گیردنمی

 به جابه یابد و  جایی صرف میان مبدأ و مقصد تقلیل میحرکت در شهر 

نمیتجربه شکل  فضا  از  معنادار  و  پیوسته   .گیردای 

 شوند و نیازهای بدن در حرکت،  ها عمدتاً برای »چشم« انجام میطراحی

 .شوندسکون و تعامل نادیده گرفته می

 با آن پیوند عاطفی  شهروندان در مکان سکونت می کنند و 

می  .کنندبرقرار 

 ای یکپارچه و معنادار از  حرکت، سکون و مواجهه در تجربه

ادغام  زیست شهری   .شوندمیجهان 

   طراحی به نیازهای بدن انسان، از جمله مقیاس انسانی، راحتی

 .دهدو ایمنی، اولویت می

ـ   اجتماعی  سطح 

 فرهنگی 

 تبدیل می برای خرید و فروش  به کالایی  شود و ارزش آن عمدتاً  مکان 

می  .شوداقتصادی 

 شوندفضاهای عمومی به نفع فضاهای خصوصی و مصرفی تضعیف می. 

 شوند و به یکنواختی  الگوهای جهانی جایگزین الگوهای فرهنگی بومی می

 .زنندهویتی دامن میو بی

 عنوان ارزشی مشترک در حیات فرهنگی و اجتماعی  مکان به

می  .شودفهم 

 به عمومی  و فضاهای  اجتماعی  تعاملات  عرصه  عنوان 

میشکل تقویت  جمعی  هویت   .شوندگیری 

 احترام می فرهنگی  تنوع  به  بازتاب  طراحی  را  آن  و  گذارد 

 .دهدمی

 

 گیریبحث و نتیجه 

های کالبدی، مدیریتی یا فنی محدود کرد، بلکه بخشی از آن  توان صرفاً به کاستی دهد که بحران معنا در شهرسازی معاصر را نمی های پژوهش نشان می یافته

ای از عناصر فیزیکی،  گردد. هنگامی که شهر عمدتاً به مجموعه شدن تأمل فلسفی درباره چیستی شهر، جایگاه انسان و کیفیت تجربه او از محیط بازمی رنگبه کم
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گیرند. در چنین شرایطی،  جهان شهروندان در حاشیه قرار می شود، معنا، تجربه انسانی و زیست گیری فروکاسته می های خدماتی و عملکردهای قابل اندازه شبکه

گیری فضاهایی منجر شود که با وجود برخورداری از کارایی فنی و عملکردی، در ایجاد حس تعلق، هویت مکانی و پیوند  تواند به شکلرویکرد کالبدگرا می 

 .اندمعنادار میان انسان و محیط با محدودیت مواجه 

تنهایی برای تولید مکان معنادار کفایت  اند، بهدهد که دانش فنی و توانایی اجرایی، هرچند برای تحقق فضای شهری ضروریتحلیل پدیدارشناختی نشان می 

تواند شهرسازی را به فرایندی عمدتاً  محور، در صورتی که با تأمل درباره تجربه انسانی، زمینه فرهنگی و معنای مکان همراه نباشد، می کنند. غلبه منطق تکنسین نمی 

؛ پیوندی که امکان  عملکردمحور تبدیل کند. از این منظر، مسئله اصلی حذف دانش فنی نیست، بلکه ایجاد پیوند میان دانش فنی، تفکر فلسفی و تجربه زیسته است

 .کندگیری معنا فراهم می ی زندگی، تعامل و شکل ای براعنوان زمینه مثابه شیئی قابل طراحی و کنترل، بلکه بهفهم شهر را نه صرفاً به

تواند  جهان جوامع محلی، می های تاریخی، فرهنگی و زیست دهد که تقلید غیرانتقادی از الگوهای خارجی، بدون توجه به زمینه ها نشان می از سوی دیگر، یافته 

مند را تضعیف کند. بازاندیشی فلسفی در این معنا به بازگشت نوستالژیک به گذشته یا نفی الگوهای معاصر دلالت  های بومی و زمینه حلگیری راه ظرفیت شکل 

دوباره پرسش بر ضرورت طرح  بلکه  می ندارد،  تأکید  محیط  با  انسان  رابطه  کیفیت سکونت و  می هایی درباره چیستی شهر،  رویکردی  زمینه  کند. چنین  تواند 

 .فرهنگی، تجربی و معنایی شهروندان نیز ارتباط برقرار کنند  گویی به الزامات عملکردی، با نیازهایها و فضاهایی را فراهم آورد که علاوه بر پاسخگیری فرم شکل

ن به یکدیگر در این چارچوب، نوآوری اصلی پژوهش در ارائه چارچوبی تلفیقی است که فلسفه شهر، تجربه زیسته و کالبد شهری را در فرایند معناسازی مکا

تری از ابعاد بحران معنا و  بندی منسجم دهد. همچنین، تحلیل پیامدهای کالبدگرایی در سه سطح ادراکی، تجربی و اجتماعی ـ فرهنگی، امکان صورت پیوند می 

زمان به کالبد، تجربه انسانی و زمینه  دهد که بازآفرینی معنا در شهر مستلزم توجه هم سازد. این چارچوب نشان می مقایسه آن با رویکرد پدیدارشناختی را فراهم می 

 .تنهایی قادر به تبیین کامل کیفیت مکان شهری نیستیک از این ابعاد بهفرهنگی است و هیچ 

 پاسخ به سؤالات پژوهش 

شدن مبانی فلسفی در شهرسازی معاصر ایران پیامدهایی فراتر از مسائل رنگ دهد که غلبه رویکرد کالبدگرا و کمها نشان می در پاسخ به سؤال نخست، یافته

های فرهنگی و  شدن فضا، تضعیف حس تعلق، گسست از زمینه تواند به کالایی ای از عناصر فیزیکی می فنی و شکلی به همراه داشته است. تقلیل شهر به مجموعه 

شدن تجربه حسی و بدنمند از مکان منجر شود. در نتیجه، برخی فضاهای شهری ممکن است از منظر عملکردی قابل قبول باشند، اما در ایجاد  رنگ تاریخی و کم

 .پیوندی معنادار میان انسان و محیط با کاستی مواجه شوند 

مثابه زمینه« و مثابه شیء« و »مکان بهجهان«، »تجربه بدنمند«، تمایز میان »مکان بهدر پاسخ به سؤال دوم، چارچوب پدیدارشناختی با مفاهیمی چون »زیست 

کنند و در برابر نگاه کننده در فضا کمک می کند. این مفاهیم به فهم شهر از منظر انسانِ زیست مفهوم »سکونت« امکان بازاندیشی در وضعیت موجود را فراهم می 

 .صرفاً عینی و کالبدی، بر تجربه، معنا و رابطه وجودی انسان با مکان تأکید دارند

های معنادار مستلزم تغییر در نحوه فهم و عمل شهرسازی است؛ تغییری که در آن توجه از صرفِ صورت  سوی خلق مکان در پاسخ به سؤال سوم، حرکت به

طراحی متناسب با   و عملکرد کالبدی به تجربه بدنمند، زمینه فرهنگی و کیفیت رابطه انسان و مکان گسترش یابد. بر این اساس، گذار از »طراحی برای چشم« به
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تواند زمینه بازسازی رابطه انسان و شهر و تجربه چندحسی و بدنمند، از »تولید فضا« به »آفرینش مکان« و از عقلانیت صرفاً ابزاری به رویکردی معنامحور می 

 .تقویت ابعاد انسانی، فرهنگی و معنایی فضاهای شهری را فراهم کند

ها با مبانی فلسفی، تجربه رفت از بحران معنا نه با کنارگذاشتن الزامات کالبدی و فنی، بلکه از طریق تلفیق آن دهد که بروندر مجموع، نتایج پژوهش نشان می 

تواند افزون بر کارآمدی، واجد هویت و کیفیت زیسته باشد که طراحی کالبدی در پیوند با  پذیر است. شهر زمانی می های فرهنگی ـ تاریخی امکان زیسته و زمینه 

رو، بازاندیشی در چیستی شهر و تقویت پیوند میان فلسفه، تجربه انسانی و طراحی کالبدی  نحوه سکونت، ادراک و تجربه انسان از مکان صورت گیرد. ازاین 

 .ن فراهم سازدمحورتر و معنادارتر در بستر معاصر ایراسوی شهرهایی انسان تواند مبنایی برای حرکت به می 

 پیشنهادها 

دلالت یافته پژوهش  این  آموزشی، حرفه های  در سطوح  برنامه هایی  در  بازاندیشی  آموزشی،  در سطح  دارد.  همراه  به  پژوهشی  و  رشتهای  درسی  های های 

به معماری،  و  نظریه شهرسازی  و  مکان  پدیدارشناسی  فلسفه شهر،  با  مرتبط  مباحث  تقویت  از طریق  می ویژه  انتقادی،  معناگرا و  های  نگاهی  پرورش  به  تواند 

تواند زمینه پیوند مؤثرتر میان آموزش فنی و تأمل نظری را فراهم سازد؛ پیوندی  ای می محور در میان شهرسازان و معماران آینده کمک کند. چنین بازنگریانسان 

 .تر رابطه انسان، مکان و کالبد شهری ضروری استکه بر اساس تحلیل حاضر، برای فهم جامع 

های شهری زمان به ابعاد معنایی، تجربی و اجتماعی ـ فرهنگی در فرایند طراحی و اجرای پروژههای پژوهش بر ضرورت توجه هم ای، یافتهدر سطح حرفه 

های تحلیلی معطوف به تجربه زیسته، هویت مکانی و پیامدهای فرهنگی  های فنی و کالبدی، پیوست شود در کنار ارزیابی تأکید دارد. در این راستا، پیشنهاد می 

های صرفاً کالبدی و عملکردی  ها را فراتر از شاخصتواند امکان ارزیابی پروژهمقیاس شهری نیز مورد توجه قرار گیرند. چنین سازوکاری می های بزرگپروژه

 .گیری وارد سازدفراهم کند و کیفیت انسانی و معنایی فضاهای شهری را نیز در فرایند تصمیم 

های کیفی پدیدارشناختی، از جمله گیری از روش شود مطالعات موردی و میدانی درباره فضاهای شهری ایران با بهرههای آتی نیز پیشنهاد می در حوزه پژوهش 

توانند امکان بررسی تجربی پیامدهای رویکرد کالبدگرا را فراهم  های شناختی، انجام شوند. این مطالعات می های عمیق، مشاهده مشارکتی و ترسیم نقشهمصاحبه 

نی چارچوب مفهومی  آورند و رابطه میان نظریه، تجربه زیسته و کالبد شهری را در بستر واقعی شهرهای ایران مورد واکاوی قرار دهند. همچنین، آزمون و بازبی

 .های بعدی کمک کندعه آن در پژوهش تواند به ارزیابی قابلیت کاربرد و توسهای شهری متفاوت می شده در این پژوهش در نمونهارائه

 مشارکت نویسندگان 

  در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تشکر و قدردانی 

 گردد. از تمامی کسانی که در طی مراحل این پژوهش به ما یاری رساندند تشکر و قدردانی می 
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 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه  در 

 مالی حمایت 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 موازین اخلاقی

 در انجام این پژوهش تمامی موازین و اصول اخلاقی رعایت گردیده است.  

 خلاصه مبسوط

Extended Abstract 

Contemporary urban planning increasingly confronts a profound crisis of meaning in which the physical expansion and 

functional modernization of cities are not necessarily accompanied by the enrichment of human experience, cultural identity, 

or place-based attachment. In many contemporary cities, the dominance of physical, technical, and economically driven 

approaches has contributed to the reduction of urban environments to measurable, controllable, and operational systems, while 

the experiential, symbolic, and existential dimensions of place have been marginalized. From a phenomenological perspective, 

this situation reflects a fundamental disjunction between the material form of the city and the lived world of its inhabitants. 

Phenomenological approaches emphasize that the city cannot be adequately understood merely as an assemblage of buildings, 

transportation networks, land uses, and infrastructures; rather, it must also be approached as a domain of lived experience in 

which meaning is continuously produced through movement, rest, encounter, memory, embodiment, and everyday engagement 

(1, 18, 32). 

The concept of place is central to this perspective. Unlike abstract space, place is formed through the reciprocal relationship 

between human beings and their environments and is closely associated with identity, belonging, memory, and existential 

orientation. Relph distinguishes meaningful place from placelessness and demonstrates how modern processes of 

standardization, homogenization, and functionalization can weaken the distinctiveness of environments and diminish the depth 

of human attachment to them (6). Similarly, phenomenological and geographical theories of place argue that the meaning of 

an environment cannot be separated from the lived experiences through which individuals and communities perceive and 

inhabit it (2, 26). From this viewpoint, the reduction of the city to physical form constitutes not merely a methodological 

limitation but also an epistemological problem, because it neglects the experiential processes through which urban space 

becomes meaningful. 

The crisis of meaning is intensified when place-making itself becomes instrumentalized. Contemporary urban planning often 

employs concepts such as sustainability, innovation, urban branding, and place-making as universalized planning labels, 

although these concepts may sometimes be detached from the cultural and experiential contexts in which meaningful places 

are actually formed. In such conditions, urban interventions may reproduce visual or formal qualities without generating 
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genuine experiential depth or social attachment. Place can consequently be transformed into a marketable product rather than 

a context of lived existence (3, 5). The commodification and standardization of urban environments may therefore contribute 

to alienation, cultural homogenization, and a weakened sense of belonging, even where projects appear physically successful 

or technically sophisticated (4, 31). 

These concerns are particularly important in the context of contemporary Iranian urban planning. The modernization of 

Iranian cities has frequently been accompanied by the adoption of planning models and design approaches developed in 

different historical and cultural contexts. Although technical and managerial modernization has produced important 

infrastructural achievements, it has also contributed in some cases to the weakening of context-sensitive, culturally rooted, and 

meaning-oriented approaches to urban space. Traditional Iranian spatial forms, including the Persian garden, illustrate a 

contrasting conception in which physical organization, symbolism, cultural memory, environmental adaptation, and lived 

experience are closely interconnected (10-13). Such examples indicate that meaningful urban environments emerge not merely 

through formal composition but through the integration of cultural values, sensory experience, symbolic structures, and 

everyday practices. 

The theoretical basis of the present study is therefore grounded in the phenomenology of place and lived experience. 

Heidegger’s existential account of being-in-the-world, together with the phenomenological emphasis on embodiment and 

situated experience, challenges interpretations of the environment as an external object detached from the experiencing subject 

(29, 33). Seamon further develops this orientation through the concepts of movement, rest, and encounter, demonstrating how 

everyday environmental experience is structured through habitual and often pre-reflective relations between the body and place 

(21, 25). On this basis, the present study examines how the dominance of physicalism in contemporary Iranian urban planning 

contributes to the erosion of meaning and investigates how phenomenological concepts can provide a theoretical basis for 

rethinking the relationship among urban philosophy, lived experience, and physical design. 

This study employed a qualitative, analytical, and interpretive research design based on critical textual analysis. The research 

problem was conceptual and philosophical in nature and therefore required an approach capable of examining theoretical 

assumptions, interpretive frameworks, and underlying conceptions of the relationship between human beings and urban space 

rather than relying on quantitative measurement. 

The research process was organized into three main stages. In the first stage, conceptualization, key concepts associated 

with the phenomenology of place were identified and categorized. Particular attention was given to the concepts of lived 

experience, lifeworld, place, embodiment, dwelling, movement, rest, encounter, place attachment, and the distinction between 

place as object and place as context. These concepts were used to construct the analytical framework of the study. 

In the second stage, critical analysis, this conceptual framework was applied to literature concerning contemporary Iranian 

urban planning. The analysis focused on identifying the principal manifestations of physicalist thinking, including the reduction 

of the city to material structures and functional networks, the dominance of technical and managerial rationality, the uncritical 

transfer of external planning models, and the weakening of culturally grounded and experientially meaningful forms of urban 

development. The interpretive process also examined the consequences of these tendencies for urban identity, place attachment, 

cultural continuity, and everyday experience. 

In the third stage, synthesis, the findings derived from the phenomenological and critical analyses were integrated into a 

coherent explanatory model. The relationship among urban philosophy, lived experience, and physical design was examined 

in order to clarify how meaning is produced or weakened in urban environments. No statistical or quantitative data were used. 

Human experience was interpreted through theoretical and qualitative literature rather than through direct fieldwork. 
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The analysis identified physical reductionism as one of the principal sources of the crisis of meaning in contemporary Iranian 

urban planning. In this mode of thinking, the city is primarily understood through its physical structures, service networks, 

measurable functions, and spatial organization. Although these dimensions are necessary for urban development, their 

dominance can marginalize the experiential, cultural, symbolic, and existential dimensions of urban life. 

A second major finding concerned the dominance of technocratic rationality. The analysis indicated that technical standards, 

implementation procedures, optimization criteria, and managerial objectives can become dominant to such an extent that 

fundamental questions concerning the meaning of the city, the quality of human experience, and the cultural significance of 

place receive insufficient attention. Technical knowledge is therefore not problematic in itself; rather, the difficulty arises when 

it becomes detached from philosophical reflection and experiential understanding. 

The findings also showed that the uncritical adoption of imported planning and design models can intensify the crisis of 

meaning. Models developed in different cultural, historical, and social contexts may not necessarily correspond to the everyday 

practices, symbolic systems, climatic conditions, or spatial memories of Iranian communities. When transferred mechanically, 

such models can weaken the relationship between physical form and local lived experience and reduce the capacity for context-

sensitive urban alternatives. 

The study further identified a weakening of the relationship between urban space and place attachment. Streets, squares, 

neighborhoods, parks, and other urban environments acquire meaning through repeated everyday experiences. When design 

prioritizes visual form, technical efficiency, or economic value over experiential continuity, citizens may use urban spaces 

without developing a meaningful relationship with them. This condition contributes to feelings of alienation, rootlessness, and 

weak identification with place. 

The analysis categorized the consequences of physicalism into three levels: perceptual, experiential, and socio-cultural. At 

the perceptual level, space tends to be understood as neutral, interchangeable, and visually defined. At the experiential level, 

movement becomes primarily functional, while embodied and multisensory engagement with the city becomes weaker. At the 

socio-cultural level, urban places may increasingly function as commodities and consumer environments rather than as shared 

contexts of collective identity. 

In contrast, the phenomenological approach offers an alternative understanding of the city as a lived context rather than a 

designed object. From this perspective, meaningful urban environments depend on the integration of physical form with 

embodied experience, cultural memory, social interaction, temporal continuity, and local identity. The analysis therefore 

demonstrated that meaningful urbanism requires a relationship among philosophy, lived experience, and physical design rather 

than the dominance of any single dimension. 

The findings indicate that the crisis of meaning in contemporary Iranian urban planning is fundamentally multidimensional 

and cannot be explained solely through deficiencies in physical design, urban management, or technical implementation. At a 

deeper level, the crisis emerges from a weakened relationship among the philosophical understanding of the city, the lived 

experiences of citizens, and the physical forms through which urban environments are produced. 

Physical and technical approaches are indispensable to urban development, but they are insufficient when treated as 

autonomous foundations of planning. A city may be efficiently organized, visually coherent, and infrastructurally functional 

while still failing to create meaningful relationships between people and place. The central issue is therefore not the rejection 

of physical planning or professional expertise but the reintegration of technical knowledge with philosophical reflection, 

cultural awareness, and experiential understanding. 
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The study also demonstrates that phenomenology can provide a productive theoretical framework for this reintegration. By 

emphasizing the lifeworld, embodiment, dwelling, everyday experience, and place as context, phenomenology directs attention 

toward the ways in which urban environments are actually lived rather than merely represented or planned. It therefore enables 

a transition from designing space as an external object toward understanding place as a relational, experiential, and culturally 

embedded phenomenon. 

For contemporary Iranian urban planning, this perspective suggests the need to move beyond both uncritical imitation of 

external models and nostalgic reproduction of historical forms. Meaningful urban development requires context-sensitive 

interpretation rather than formal copying. Cultural heritage should therefore be understood not merely as a repertoire of 

traditional forms but as a source of spatial values, symbolic structures, environmental relationships, and patterns of experience 

that can inform contemporary design. 

The conceptual contribution of the study lies in integrating three domains that are frequently treated separately: urban 

philosophy, lived experience, and physical design. The proposed framework suggests that meaning emerges when these three 

dimensions interact. Physical form provides the material setting, lived experience activates and interprets that setting, and 

philosophical understanding clarifies the values and assumptions through which the relationship between people and place is 

conceived. 

Accordingly, overcoming the crisis of meaning requires a shift from purely physical urbanism toward a more human-

centered and meaning-oriented approach. Urban planning and design should give greater attention to multisensory experience, 

cultural context, historical continuity, everyday practices, and citizen attachment to place. Educational programs in architecture 

and urban planning should also strengthen philosophical and phenomenological components so that technical training is 

complemented by deeper reflection on human experience. 

In conclusion, the restoration of meaning in contemporary Iranian cities depends not on abandoning physical and managerial 

requirements but on embedding them within a broader philosophical and experiential framework. The city should be understood 

simultaneously as a physical structure, a cultural phenomenon, and a lived world. Such an integrated approach can provide a 

more appropriate theoretical foundation for creating urban environments that are not only functional but also meaningful, 

culturally grounded, and capable of sustaining a deeper relationship between human beings and place. 
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